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چكيده 
ــات پايدارى در  ــن بازتاب ادبي ــى و تبيي در اين مقاله به بررس
سروده هاى سلمان هراتى پرداخته شده است. بناى كار را در اين 
پژوهش بر توصيف و تحليل سروده ها از لحاظ درون مايه، محتوا و 
سبك همراه با شواهدى شعرى نهاده ايم. بنابر يافته هاى پژوهش، 

مضامين زير بيش ترين بسامد در اشعار هراتى داشته اند:
شهادت، سوگ نامه ى شهيدان، تجليل شهيدان، تبيين دغدغه، 
دلواپسى و اعتراض، نقش رهبرى امام خمينى، فرهنگ عاشورا 
ــه آفرينى هاى رزمندگان،  ــتايى، حماس در نمايى تازه، وطن س
ــهادت، معرّفى مبارزان تاريخ ساز، تبيين ماندگارى  و تمنّاى ش
ــدگان و ملّت در  ــان مظلوميّت رزمن ــود اتهّامى، بي ــهدا، خ ش
ــروى محرّكه ى دفاع مقدس،  ــول جنگ، باورهاى مذهبى ني ط
ــرد، حضور فراگير  ــانى و ايثار دلاورمردان عرصه ى نب جان فش
ــق)، دل تنگى از  ــه (مكتب عش ــا، پيام جبه ــردم در جبهه ه م
فقدان شهيدان، طرح بى دردى ها، غفلت ها و دنيازدگى ها، گريز 
ــده و فردايى بهتر. از نظر  ــل و عافيت طلبى، اميد به آين از تجمّ
ــروده هاى هراتى تنوع در مضامين وجود دارد.  محتوايى، در س
ــروده هايش زبانى ساده و روان، بدون پيچيدگى و نزديك به  س
كلام محاوره همراه با لحن حماسى دارند و بيش تر به ترتيب در 
ــپيد، غزل، رباعى، نيمايى، مثنوى، آزاد، دوبيتى و  قالب هاى س

چهارپاره سروده شده اند.

كليد واژه ها: 
ادبيات پايدارى و مقاومت، جنگ و مبارزه، دفاع مقدس.

مقدمه
توجه به ادبيات پايدارى و آشنا كردن مردم با مفاهيم، الگوها 
ــته ترين و ارزش مندترين  و موارد مربوط به آن، يكى از بايس
وظايفى است كه هر ملت و قومى بايد به آن بپردازد. نوشته ها 
و سروده هايى كه مبارزه ى ملّت ها را در برابر عوامل استبداد 
ــان دهد، در حوزه ى  داخلى و خارجى و تجاوز بيگانگان نش
ــرد. «ادب پايدارى به مجموعه ى  ــدارى جاى مى گي ادب پاي
ــود كه درون مايه ى آن با تكيه بر ويژگى  آثارى گفته مى ش
ــان ها را به دفاع، و مبارزه در برابر هر نوع  مليّت يا دين، انس
ــويق كند يا  ــتبداد، تحقير، بندگى و بردگى ترغيب و تش اس
صحنه هاى نبرد و تبعات آن را توصيف نمايد.» (مكارمى نيا، 
1383: 12) اصلى ترين مسائل حوزه ى ادب مقاومت دعوت 
به مبارزه، ترسيم چهره ى بيدادگر، ستايش آزادى و آزادگى، 
ــن پيروزى، انعكاس مظلوميت مردم و  نمودن افق هاى روش
بزرگ داشت و ستايش مردم مبارز و شهداى راه آزادى است.

ــروزه بيش تر مورد نظر  ــدارى به مفهومى كه ام «ادب پاي
است، همان مبارزات سياسى و اجتماعى مردم بر ضدّ ظلم و 
ــت كه در ادبيات ايران سرآغاز آن را از دوره ى  بيدادگرى اس
مشروطيت دانسته اند ولى بى توجهى به آن همه نهضت ها و 
منازعات و مقاومت هايى كه قبل از مشروطه نيز وجود داشته 

ــپردن زمينه ى ادبيات مقاومت ايران  است و به فراموشى س
ــاف خواهد بود. از اين رو  ــروطه نيز به دور از انص پيش از مش
ــر را براى ادبيّات پايدارى ايران  نگارنده دوره هاى تاريخى زي

پيش نهاد مى كند:
ــلام به  ــاى داخلى و اوليه پس از ورود اس 1. دوره ى نهضت ه

ايران مثل نهضت شعوبيّه؛
ــا و اعتراضات و جنگ هاى داخلى و هجوم   2. دوره ى قيام ه
ــران و پيدايش  ــد حمله ى مغول و تيمور به اي خارجى مانن

نهضت سربداران؛
ــر صفوى، حمله ى پرتغاليان به جزاير جنوبى و پديد  3. عص
آمدن جنگ نامه هاى منظوم، كه اين دوره آغاز ورود عامّه به 
ــت، تا بروز جنگ هاى ايران و روس در  ــيك اس ادبيات كلاس

زمان فتحعلى شاه؛
ــاه تا دوره ى  4. جنگ هاى ايران و روس در عصر فتحعلى ش

مشروطه؛
5. از دوره ى مشروطه تا دوره ى انقلاب اسلامى؛

6. دوره ى انقلاب اسلامى؛
7. دوره ى هشت ساله ى دفاع مقدس.» 

(اميرى خراسانى، 1387: 96)
ــى آن از زمان  ــت در ايران به مفهوم واقع ــعر مقاوم تاريخ ش
ــاعرانى چون  ــد و تا قبل از سال 1320 ش ــروطه آغاز ش مش
اشرف الدّين گيلانى، محمدتقى بهار، ابوالقاسم لاهوتى، عارف 
قزوينى، ميرزاده عشقى و فرخى يزدى به سرودن اين گونه شعر 
همت گماشتند. در شعر نو، سرودن شعر مقاومت با نيما يوشيج 
آغاز شد اما نيما با استفاده از صنعت ابهام در شعر از پيامدهاى 
دشوار آن دورى جست. از سال 1332 تا 1357 شعر مقاومت 
همراه با ابهام و صراحت به مقابله با نابه سامانى هاى سياسى و 
ــرودن اين نوع  ــاعرانى كه به س اجتماعى پرداخت. از جمله ش
ــعرايى چون اخوان  ــعر پرداختند، بعد از نيما مى توان به ش ش
ثالث، شاملو، شفيعى كدكنى، سياوش كسرايى، نعمت  ميرزاده، 
ــماعيل خويى و گلسرخى اشاره كرد.  شعر مقاومت از سال  اس
1337 به بعد اوج گرفت و پس از كودتاى 28 مرداد دچار ركود 
ــال 1340 تا 1350 با اين كه رژيم شاه با قدرت و  ــد. از س ش
شدّت به سركوب مخالفان خود مى پرداخت، شعر مقاومت به 
دليل اوج گرفتن فشار و سركوب، مبارزات امام خمينى(ره) و 
ــلّحانه به بالاترين حد رشد خود رسيد. مخاطبان  مبارزات مس
شاعران در آن زمان بيش تر روشن فكران و قشر دانشگاهى بودند 

و مردم به اين گونه اشعار توجه چندانى نشان نمى دادند.
بعد از انقلاب، يكى از افتخارات و دستاوردهاى دفاع مقدس 
و پايدار ملت ايران، تولد ادبيات و هنر مقاومت است. ادبيات 
پايدارى در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن نيز با اقبال 
ــاعران مواجه شد. پيش تازان  ــوى ش و توجه بيش ترى از س
جريان شعر دفاع مقدس، احمد عزيزى و سيّدمهدى شجاعى 



سلمان هراتى 
در شعر سپيدِ 
«آنان هفتاد و 
دو تن بودند» 
واقعه ى 
عاشورا را 
نه يك حادثه 
بلكه يك تاريخ 
مى داند: تاريخ 
مجسم از 
صدر اسلام تا 
عصر خويش. 
جنگ عاشورا 
جنگى است 
كه در پرتو 
آن، توطئه ى 
يزيديان خنثا، 
و خون آن 
حضرت بر 
شمشير پيروز 
مى شود. سلمان 
اعتقاد دارد كه 
حسين(ع) و 
ياران او مقتداى 
همه ى كسانى 
هستند كه قصد 
دارند با شرافت 
زندگى كنند
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بودند و بعدها شاعرانى چون جلال محمّدى، نصراالله مردانى، 
ــلمان هراتى، يوسفعلى ميرشكاك، مشفق  ــاعد باقرى، س س
ــتاد  ــبزوارى، اس ــانى، فاطمه راكعى در غزل، حميد س كاش
ــپيده كاشانى در قصيده، قيصر امين پور، حسن  شهريار و س
حسينى و ميرهاشم ميرى در رباعى و دوبيتى، سلمان هراتى، 
عليرضا قزوه، مصطفى على پور و على معلّم در مثنوى به آن ها 
ــتند و در گسترش و شكوفايى شعر دفاع مقدس نقش  پيوس

مهمّى داشتند.
ــلامى ايران از  ــگ تحميلى پس از پيروزى انقلاب اس «جن
بزرگ ترين رويدادهاى تاريخ كشور در طول دو دهه ى گذشته 
بود كه مضامين گوناگون از جمله مضامين مربوط به مقاومت  
را در اختيار شاعران قرار داده است. شاعران و نويسندگان در 
حوزه ى اين مسئوليت، نخستين آثار ادبى خودرا با موضوعاتى 
چون ميهن پرستى، آزادى خواهى، حق طلبى و دين دارى ارائه 
نموده اند. در حوزه ى مسئوليّت دوم، آثار ادبى آن ها مشمول 
موضوعاتى چون دعوت به مقاومت، توصيف حماسه ها، ستايش 
ــمن و رجزخوانى است. در  رزمندگان، تهديد به انتقام از دش
ــاعران مقاومت آراسته  ــئوليت سوم، آثار ادبى ش حوزه ى مس
است به موضوعاتى چون سوگ نامه ى شهيدان، توصيف ويرانى 

و كشتار و سبعيّت دشمن.» (كاكايى، 1380: 51-52)
اين پژوهش، جستارى در سروده هاى پايدارى سلمان هراتى 
است و تلاش دارد جلوه هاى ادب مقاومت را در اشعار هراتى 
از لحاظ درون مايه، محتوا و سبك به اختصار مطالعه كند و با 

سير در آفاق روشن آن، تصويرى گوياتر به دست دهد.

احوال و آثار سلمان هراتى
بهار سال 1338 كوچه باغ هاى مزردشت تنكابن رنگ وبويى 
ــود نهاد كه بعدها  ــى پاى به عرصه وج ــت. كودك ديگر داش
آوازه اش در بوستان شعر و ادب اين سرزمين پيچيد و خويش 

را جاودانه ساخت.
سلمان دوران كودكى خود را در طبيعت سبز روستا و در ميان 
«گالش ها» و چوپانان و هم آوا با نواى دل نشين «الله وا» و آواز 
اميرى آنان گذراند و بدين ترتيب، طبيعت با دل وجان او عجين 
گرديد. اولين جرقه هاى عشق در درونش زده شد و احساسى 
در او روييد كه وى را به دنياى پر رمز و راز ادبيات كشاند و آن 

همه شور را در جام شعر ريخت و از آن لب ريز شد. 
سلمان هراتى از سال 1352 به نوشتن روى آورد و سرودن 
ــتان  ــرد. او پس از پايان تحصيلات دبيرس ــعر را تجربه ك ش
ــى به تهران رفت و در دانش سراى  ــته ى ادبيات فارس در رش
ــال در سال  ــد. پس از دو س راهنمايى تحصيلى پذيرفته ش
ــته ى هنر مدرك فوق ديپلم دريافت كرد و به  1362 در رش
ــغل معلّمى، كه به آن عشق  معلّمى پرداخت. وى در كنار ش
ــعر گفتن نيز غافل نبود. كم كم با حضور در  مى ورزيد، از ش

ــعارش استحكام بخشيد و جايگاهى  انجمن هاى ادبى به اش
ويژه براى خود فراهم آورد ولى اين انجمن ها روح پرشور اين 
جوان روستايى را ارضا نمى كرد. پس رنج سفر را تحمل كرد 
ــات هفتگى حوزه ى هنرى در تهران حضور يافت.  و در جلس
ديرى نگذشت كه استادان و شاعران برجسته متوجه شدند 
ــه اى والا و درونى پرشور و احساس دارد. اوج كار  كه او انديش
سلمان هراتى مصادف با سال هاى اول پيروزى انقلاب اسلامى 
و آغاز جنگ تحميلى بود. او گفته ى نيماى بزرگ را آويزه ى 
ــت و فرزند زمان خود بود. پس نمى توانست به  گوشش داش
اتفّاقاتى كه در دوروبرش مى افتاد، بى تفاوت باشد. سلمان به 
اتفاق چند تن از شاعران جوان، گام در راهى نهاد كه موجب  

پيدايش شعر انقلاب و دفاع مقدّس شد. 
او هيچ گاه به فكر مطرح كردن خويش نبود. خود را نسبت 
به اعتقاد و آيين و كشورش متعهد مى دانست. در شعر «دوزخ 
ــردو» درباره ى وطنش، كه آماج هجوم بيگانگان  و درخت گ

قرار گرفته است، مى گويد:
دوست دارم تو را/ آن گونه كه عشق را/ دريا را/ آفتاب را/ كى 
مى توان از سادگى تو گفت/ وهم/ به دريافت خرمهره ى نوبل 
نايل آمد...                                        (هراتى، 1380: 17)

ــال 1365، زمانى كه عازم  ــلمان سرانجام در نهم آبان س س
ــود، در حادثه اى   ــارگاه» ب ــتاى «واج ــل كارش در روس مح
دل خراش جان به جان آفرين تسليم كرد؛ غريبانه رفت و هنوز 

هم غريب...!
يك روز مرا از اين بيابان ببريد
از خالى بهت شوره زاران ببريد

تا محضر سبز آب را دريابيم
چشمان مرا به باغ باران ببريد                     (همان: 168)

ــلمان هراتى عبارت اند از: از آسمان  ــر شده ى س آثار منتش
ــيد، از اين ستاره تا آن ستاره،  ــبز، درى به خانه ى خورش س
گزيده ى ادبيات معاصر، و مجموعه ى كامل شعرهاى سلمان 

هراتى، با مقدمه ى قيصر امين پور.

بازتاب درون مايه هاى ادبيّات پايدارى
در اشعار سلمان هراتى

1. شهادت
ــعر پايدارى، شهادت است  يكى از شاخص ترين مضامين ش
ــروده هاى پايدارى را روحى  كه بخشى از عالى ترين مفاهيم س
ــلمان هراتى در مثنوى «اى  سرخ و مقدس بخشيده است. س
ــون «جارى گلگون» و  ــهيد را با تعبيراتى چ گل خوش بو» ش
«مرغ آتش بال» توصيف مى كند و مى گويد كه با كاشتن هر گل 
سرخ، زير لب نام شهيد را زمزمه مى كند! او شهيد را چون گل 

خوش بويى مى داند كه از بلندترين شاخه ها چيده شده است:



در سروده هاى 
سلمان هراتى 

سيرِ از 
خودمتهمى 
و سرزنش 
خويش، به 

جامعه و 
عافيت طلبان 

مى رسد و پس 
از آن، نوعى 

اعتراض رقيق 
گستره ى شعر 

را مى پوشاند
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اى شهيد اى جارى گلگون
جايت از پندار ما بيرون

رفته اى با اسب خونين يال
اى شهيد اى مرغ آتش بال...
هر گل سرخى كه مى كاريم

زير لب نام تو را داريم
اى گل خوش بو تو را چيدند

از بلند شاخه دزديدند...              (هراتى، 1380: 161-162)

2. سوگ نامه ى شهيدان
توصيف شهيدان به عنوان كسانى كه در راه عقيده ى خويش 
به جهاد برخاسته و در اين طريق به خون خويش غلتيده اند، و 
تقديس شهادت به مثابه يك فرهنگ اصيل و ماندگار در شعر 
فارسى سابقه اى ديرينه دارد. سلمان هراتى با سوگ سروده اى 
ــهيدان» از غم و اندوهى كه در سينه اش  با عنوان «به ياد ش
جان گرفته است، سخن مى گويد اما معتقد است كه ياد شهدا 

خانه ى دل او را عطرآگين كرده است:
در سينه ام دوباره غمى جان گرفته است
«امشب دلم به ياد شهيدان گرفته است»

تا لحظه هاى پيش دلم گور سرد بود
اينك به يمن ياد شما جان گرفته است
در آسمان سينه ى من ابر بغض خفت
صحراى دل بهانه ى باران گرفته است

از هرچه بوى عشق تهى بود خانه ام
اينك صفاى لاله و ريحان گرفته است

ديشب دو چشم پنجره در خواب مى خزيد
امشب سكوت پنجره پايان گرفته است

امشب فضاى خانه ى دل سبز و ديدنى است
در فصل زرد، رنگ بهاران گرفته است

(هراتى، 1380: 150-151)

3. تجليل و تكريم شهيدان
ــت و يادكرد شهيدان ميهن، كه جان خويش را  بزرگ داش
ــاخص ترين  در راه پاس دارى از وطن و دين فدا كردند، از ش
ــعر پايدارى است. سلمان هراتى در دوبيتى زير،  مضامين ش
ــيد گرم و  ــى مى داند كه مثل خورش ــار جاودان ــهدا را به ش

مهربان اند و صد گل از آن ها شكوفه مى زند:
شهيدان يك بهار جاودانند

كه چون خورشيد گرم و مهربانند
ميان دفتر نقاشى ما

به يك لبخند، صد گل مى فشانند       (هراتى، 1380: 394)
ــبك بارتر از ابر» به شهيدان، كه  سلمان هراتى در غزل «س

مصداق عينى از خودگذشتگى و عظمت و ايثارند، اشاره دارد:

بى مرگ سواران شب حادثه هاييد
خورشيد نگاهيد و در آفاق رهاييد

مرداب كجا فرصت پيدا شدنش هست
آن گاه كه چون موج از اين بحر برآييد
چون صخره صبوريد شب شيطنت باد
رنجورى تان نيست از اين فكر رهاييد

در سينه تان زهره ى صد موج نهفته است
حالى كه سبك بارتر از ابر، شماييد

شب تا برسد ياد شما مى رسد از راه
در ياد شماييم كه آيينه ى ماييد

آن روز نبوديم كه اين قافله مى رفت
با ما كه نبوديم بگوييد كجاييد

مانديم و نرانديم، نشستيم و شكستيم
رفتيد و شنيديم شهيدان خداييد  (هراتى، 1380: 288-289)

4. دغدغه، دلواپسى، اعتراض
در سروده هاى فارسى گاهى به اشعارى برمى خوريم كه هم 
ــليم ناپذيرند  از «لحاظ درون مايه، پرخاش آميز و مقاوم و تس
هم از نظر لفظ و آهنگ، به پاره هاى سرخ شده اى مى مانند كه 
ــندان برمى جهند،  از زير ضربات پتك آهنگرى زورمند بر س
ــعر انتقاد يا اعتراض  ــراره اند و شررافكن.» كه به آن ها ش ش
ــفى، 1373: 77). سلمان هراتى در شعر سپيد  مى گويند (يوس
ــبز» با طنز و طعنه از رواج دنياطلبى و  «ترانه هاى بعثت س

زرپرستان پستونشين با زبان صريح و ساده انتقاد مى كند:
وقتى جنوب را بمباران كردند/ تو در ويلاى شمالى ات/ براى 

حل كدام جدول بغرنج/ از پنجره به دريا/ نگاه مى كردى؟
(هراتى، 1380: 58)

شعر سپيدِ «پاسخ يك نامه»ى هراتى در پاسخ به كسانى 
است كه در كوران حوادث خود را به آن سوى آب رسانده اند 
ــكلى موذيانه  ــوماندگان به ش و با مفاخره و مباهات به اين س
دهن كجى مى كنند؛ شادى ها و تمتعات حقير و بى عمق خود 
را به شكلى اغراق آميز به رخ آنان مى كشند و بر حقانيت خود 

در گريز از وطن پاى مى فشرند:
تعارف كردى دوستمان دارى

در نامه اى/ در پاكتى كه به تمبرى از/ 
آسمان خراش هاى واشنگتن آلوده بود/ ...

اين جا درخت و آب/ پرنده و آفتاب
و ميليون ها دست آسمان را آكنده اند

و مرتب گل هايى مى شكوفند/ 
كه نامشان در دايره المعارف گل ها نيست

و بهار با تعجب مى پرسد:/ خدايا اسم اين گل ها چيست؟
اين جا مادران از كوير مى آيند/ اما دريا مى زايند...

(هراتى، 1380: 248-250)
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5. نقش رهبرى امام خمينى
انقلاب اسلامى ايران در آيينه ى آفرينش هاى ادبى، هنرى و 
سياسى نقش بست و ياد رنج ها و رهبرى ها و روشن گرى ها و 
مبارزات پى گير و خستگى ناپذير معلم بزرگ انقلاب اسلامى، 
«امام خمينى» و ديگر پيش تازان و مرزبانان جاويد مرزهاى 
بشريت و قرآن و اسلام در خاطره ها زنده شد. سلمان هراتى 
غزل نمادين «پيش از تو» را خطاب به امام خمينى و درباره ى 
نقش رهبرى شان سروده است. در اين شعر او به عصر پيش از 
انقلاب و خفقان حاكم بر جامعه اشاره مى كند و مى گويد كه 
پيش از امام(ره) در اين كشور اتحادى وجود نداشت؛ مردم در 
غفلت و خفقان بودند و اميد رهايى نبود. حتى در اين «كوير 
سوخته» (ايران)، علف (كوچك ترين چيز) اجازه ى سبز شدن 

نداشت ولى با هدايت امام صبح آزادى و اميد دميد:
پيش از تو آب معنى دريا شدن نداشت

شب مانده بود و جرئت فردا شدن نداشت
در آن كوير سوخته، آن خاك بى بهار

حتى علف اجازه ى زيبا شدن نداشت...
دل ها اگرچه صاف ولى از هراس سنگ

آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت
چون عقده اى به بغض فرو بود حرف عشق

اين عقده تا هميشه سرِ وا شدن نداشت
(هراتى، 1380: 296-297)

6. فرهنگ عاشورا در نمايى تازه
عاشورا فرهنگ نامه ى عرفان و ايمان و شهادت، شفاف ترين 
و باشكوه ترين حماسه ى تاريخ اسلام است. همه ى شاعرانى 
كه در مدح و رثاى سيدالشهدا سروده هايى دارند، بر اين باورند 
كه عاشورا منشأ ادب پايدارى بوده و انقلاب اسلامى ايران نيز 
متأثر از حماسه ى عاشوراست و پايدارى ملت ايران برگرفته 
ــعارهاى مفقود عاشورا در  ــت. ش از پايدارى نهضت عاشوراس
ــعر، آكنده از  ــعار و ش ــگ مبارزه و جهاد راه يافت و ش فرهن
ــينى بود. در تداوم  ــد كه ملهم از عاشوراى حس جملاتى ش
ــلامى، با شروع جنگ تحميلى اين شعارها با ابعاد  انقلاب اس
عارفانه به همراه پيام هاى ديگر نهضت حسينى چونان نسيم 
ــات و پايدارى رزمندگان  ــر جبهه ها مى وزيد و حركت، حي ب

رهاورد اين شعارها، شعرها و باورها بود.
ــلمان هراتى در شعر سپيدِ «آنان هفتاد و دو تن بودند»  س
واقعه ى عاشورا را نه يك حادثه بلكه يك تاريخ مى داند: تاريخ 
ــم از صدر اسلام تا عصر خويش. جنگ عاشورا جنگى  مجس
ــا، و خون آن  ــو آن، توطئه ى يزيديان خنث ــت كه در پرت اس
ــلمان اعتقاد دارد كه  ــير پيروز مى شود. س حضرت بر شمش
حسين(ع) و ياران او مقتداى همه ى كسانى هستند كه قصد 

دارند با شرافت زندگى كنند:

ميزبانان به دعوت باطل رفتند
ميزبانان به بيعت آذوقه/ دلقكى بر شمشير خليفه مى رقصيد

پريشانى در كوفه فراوان بود.../ هفتاد و دو آفتاب/ 
به ادامه ى انتشار كهكشان

از روشنان مشرق عشق برآمدند/ در گذرگاه حادثه ايستادند...
پيش هجوم آنان/ سينه دريدند...

فرومايگان/ دست تقلب را/ در برابر شتاب ناكى ايشان گشودند
... آيا جز به تحير/ چگونه مى توان در شما درنگ كرد

مثل جنگل خدا/ وقتى شما را بريدند/ زمين عطش ناك پايين
زير معنويت خونتان روييد...          (هراتى، 1380: 28-36)

7. وطن ستايى
ــتى و  ــدارى ايران، موضوع وطن دوس ــعر دفاع و پاي در ش
وطن ستايى سابقه اى بسيار درخشان دارد. تطابق انديشه هاى 
دينى و ملى با طرح روايت «حب الوطن من الايمان» از قول 
ــارع مقدس دين اسلام سبب شد تا ايرانيان در چشم انداز  ش
عشق به ميهن، آرمان هاى دينى را مدنظر قرار دهند. زيباترين 
نمونه ى اين باور، شعر سپيد «دوزخ و درخت گردو» از سلمان 

هراتى است:
اى ايستاده در چمن آفتابى معلوم/ وطن من!

اى تواناترين، مظلوم/ تو را دوست دارم!
اى آفتاب شمايل دريا دل/ مرگ در كنار تو زندگى است

اى منظومه ى نفيس غم و لبخند/ اى فروتن نيرومند!/
ايستاده ايم در كنار تو سبز و سربلند    (هراتى، 1380: 5-161)

سلمان در ادامه ى شعر، دريچه اى از دين به وطن مى گشايد 
تا حس وطن دوستى اش را تعريف كند:

كجاى زمين از تو عاشق تر است
اى چشم انداز روشن خدا/ در كجاى جهان/ اين همه پنجره 

براى تنفس باز شده است
من از تو برنمى گردم تا بميرم

وقتى خدا رحمت بى منتهاش باريدن مى گيرد
مى گويم شايد/ از تو تشنه تر نيافته است.          (همان: 19)

ــعر، مظاهر ملى و دينى وطن را  ــى از ش ــلمان در بخش س
ــازد كه خميرمايه ى تفكر  ــم مى آميزد و معجونى مى س دره

وطن دوستى شاعران دفاع مقدس است:
اى رويين تن متواضع/ اى متواضع رويين تن

اين ميزبان امام
اى پورياى ولى/ اى طيب، اى وطن من!

... كباده بكش/ على را بخوان/ صلوات بفرست!    (همان: 22)

8. حماسه آفرينى هاى رزمندگان
ــلمان هراتى در به تصوير كشيدن حوادث  هنر شاعرى س
ــت. او  ــركت كننده در آن قابل توجه اس ــگ و مردان ش جن



هنر شاعرى 
سلمان هراتى 
در به تصوير 

كشيدن حوادث 
جنگ و مردان 
شركت كننده 

در آن قابل 
توجه است. 

او بى آن كه در 
شعر خود دچار 

زياده گويى 
و تكرار 

نگاه سنتى 
گذشتگان شود 

يا به قالب ها 
و انديشه هاى 

شاعران گذشته 
پناه ببرد، با 
زبانى ساده 

و صميمى به 
بيان انديشه ها 

و هر آن چه 
ديده است 
و مى بيند، 
مى پردازد
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ــعر خود دچار زياده گويى و تكرار نگاه سنتى  بى آن كه در ش
ــود يا به قالب ها و انديشه هاى شاعران گذشته  گذشتگان ش
ــه ها و هر  ــاده و صميمى به بيان انديش پناه ببرد، با زبانى س

آن چه ديده است و مى بيند، مى پردازد:
وقتى كه مى رفت

يك سرو كوچك/ در پشت پرچين ما كاشت
او رفت و ديگر نيامد

اما چه سبز و تناور/ آن سرو تا آسمان قد برافراشت.
(هراتى، 1380: 361)

او در رباعى «هواى باغ» نيز به توصيف رزمندگانى مى پردازد 
ــب  ــه مردانه به كمك انقلاب و رهبر آمده اند و با اين «ش ك

ظلمانى» مبارزه مى كنند:
سبزند كه از هواى باغ آمده اند

سرخند كه از كوير داغ آمده اند
در اوج تراكم شب ظلمانى

مردانه به يارى چراغ آمده اند                      (همان: 320)

9. شهادت طلبى (تمناى شهادت)
شاعران ادب پايدارى به موضوع شهادت ارج مى نهند و آن 
ــهادت  ــك ارزش برتر مى دانند و گاه خود نيز آرزوى ش را ي
ــيت الهى  ــلمان هراتى هرچند به اقتضاى مش مى كنند. س
ــولاى شهادت به سر نكشيد ولى فضاى خانه ى دلش را با  ش
ــهيدان، سبز و ديدنى كرد و غزل «آرزو» را در تمناى  ياد ش

شهادت سرود:
كاش مى شد كه پريشان تو باشم

يا نباشم يا كه از آن تو باشم
تو چنان ابر طرب ناك ببارى

من همه تشنه ى باران تو باشم
در افق هاى تماشاى نگاهت
سبزى باغ و بهاران تو باشم
تا درآيى و گلى را بگزينى

من همان غنچه ى خندان تو باشم
چون كه فردا شد و خورشيد كدر شد

من هم از جمله شهيدان تو باشم
تا نفس هست و قفس هست الهى

منِ شوريده غزل خوان تو باشم    (هراتى، 1380: 155-156)

10. معرفى مبارزان تاريخ ساز
«بزرگان هر ملت نمودار عظمت و بزرگى آن ملت هستند. 
ــته و يك شخصيت مؤثر مى تواند در  گاه يك چهره ى برجس
ــاهين ترازوى سرنوشت را  حوادث بزرگ و تعيين كننده، ش
ــمت بهروزى و پيروزى مردم كشور خود متمايل سازد  به س
ــرفرازى آنان در عرصه هاى  ــظ نجابت، آبرومندى و س و حاف

جهانى و عصرهاى تاريخى باشد. هنرمند و شاعر برخوردار از 
معرفت اجتماعى بر خود لازم مى داند كه اين آزادگان بزرگ 
ــروده هاى خود بنوازد و در شناساندن  ملى و مذهبى را در س
ــب آنان به مردم روزگار خود از ظرفيت هاى هنرى به  مناس

درستى بهره گيرد.» (خادمى كولايى، 1385: 123)
سلمان هراتى در چهارپاره ى «آمد به دست گيرىِ اين باغ» 
به انقلابى قرن بيستم، حضرت امام خمينى(ره)، اشاره دارد 
ــلامى ايران را در  ــلاش بى امان، انقلاب اس ــه با مبارزه و ت ك
ــال 1357 به ثمر نشاند و گل پيروزى را  «زمهرير بهمن» س

در بهار انقلاب كاشت:
برزگر قديمى اين دشت

وقتى كه كشت را به خطر ديد
در باغ، بذر حادثه افشاند
گاه سفر به غربت تبعيد...

آمد صداى مرد سوارى
از منتهاى خشم بيابان

اى تشنگان جرعه ى آغاز
در چشم او نهان شده باران...

آمد به دست گيرى اين باغ
آميخت با سليقه ى باران
در زمهرير بهمن آن سال

گل كاشت پابه پاى بهاران           (هراتى، 1380: 142-144)
ــپيد «ميرزا و جنگل» به ثبت  ــلمان هراتى در شعر س س
ــرزا كوچك خان جنگلى  ــتگى ناپذير، مي ــر مبارز خس تصوي

پرداخته است:
جنگل به نام تو مى رويد/ 

درختان به غرور برمى خيزند/ سرود مى خوانند.
و:

جنگل هم زاد مرد مقدسى است
كه دل داده ى آفتاب بود/ و براى كشتن شب

شمشير شب شكن برآورد.
و:

مردى
تا منتهاى جنگل/ دنبال رد تو بودم

جنگل تمام شد/ رد تو ناتمام          (هراتى، 1380: 44-47)

11. ماندگارى و جاودانگى شهدا
با توجه به نص آيه ى قرآن كريم «ولا تحسبن الذّين قتلوا 
ــبيل االله امواتاً بل احياء عند ربهّم يرزقون» (آل عمران،  فى س
ــهيد شده اند، مرده  ــانى كه در راه خدا ش آيه ى 169) «كس
ــداى خود روزى  ــده و جاودان اند و نزد خ ــد بلكه زن مپنداري
مى خورند» سلمان در شعر نيمايىِ «دستور»، شهيد را چون 

رود سرخى دانسته كه تا ابديت جارى و سارى است:
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و نهاد/ بخشى از جمله كه درباره ى آن مى شنويم
و گزاره خبر است

مثل اين جمله: «شهيد/ رود سرخى است كه تا/ 
ابديت جارى است»                         (هراتى، 1380: 358)

سلمان در دو بيتى زير شهدا را بهار جاودانى دانسته است 
ــان چون خورشيد هميشگى است و براى  كه گرمى وجودش

هميشه گل مى دهند:
شهيدان يك بهار جاودانند

كه چون خورشيد گرم و مهربانند
ميان دفتر نقاشى ما

به يك لبخند، صد گل مى فشانند                (همان: 394)

12. خود اتهامى (شرمسارى)
ــادت  ــاعر با ديدن دلاورى و رش گاهى اتفاق مى افتد كه ش
ــرزنش و  ــود نهيب مى زند و به س ــدگان و مردم بر خ رزمن
ــه ى درونى خويش مى پردازد كه به آن «خود اتهامى  محاكم
يا محاكمه ى درونى» گويند. شور و وجدى كه در جبهه موج 
مى زند، صحنه هاى تكان دهنده اى كه گاه گوشه اى از آن ها از 
دريچه ى نوشته ها، دوربين ها و خاطرات رزمندگان باز نموده 
ــنونده و بيننده اى را در خويش فرو مى برد و  مى شود، هر ش
ــه ها وامى دارد. سلمان هراتى،  به تعظيم در مقابل اين حماس
در پايان غزل «سبك بارتر از ابر» افسوس و دريغ مى خورد از 

اين كه از قافله ى كاروان نور عقب مانده است:
بى مرگ سواران شب حادثه هاييد
خورشيد نگاهيد و در آفاق رهاييد

آن روز نبوديم كه اين قافله مى رفت
با ما كه نبوديم بگوييد كجاييد

مانديم و نرانديم، نشستيم و شكستيم
رفتيم و شنيديم شهيدان خداييد  (هراتى، 1380: 288-289)

13. بيان مظلوميت رزمندگان و ملت در طول جنگ
ــته بر ملت ايران تحميل مى شود و شهادت  جنگى ناخواس
ــرد، فرياد زنان و كودكانى  غريبانه ى رزمندگان جبهه هاى نب
ــر بر  ــانى كه داغ همس ــر آوارها مى مانند، نوعروس ــه در زي ك
دلشان مى نشيند، پدران پيرى كه تنها فرزند خود را به خاك 
مى سپارند و مادرانى كه تمام آرزوهايشان را صرصر حوادث از 
بين مى برد. سلمان هراتى در شعر سپيدِ «زمزمه ى جويبار» از 
ــهيد براى طلوع آفتاب انقلاب،  اين كه «خديجه با دادن دو ش
ــت و دستى در كار و پايى در  هم چنان مهجور و محجوب اس
اجتماع ندارد و از شدت تنگ عيشى حتى قادر نيست به زيارت 
ــهلا ضمن ناديده انگاشتن هنجارها و  امام رضا(ع) برود اما ش
رسوم انقلاب، هر ماه براى خريد به اروپا مى رود، بسيار دل آزرده 

و ناخرسند است.» (خادمى كولايى، 1385: 119)

به مادرم گفتم:/ چرا خديجه گريه نكند؟
گفت: چرا گريه نكند/ دو بار قلبش شكست...

با تحمل دو داغ، به اندازه ى دو طلوع
صبح ظهور را جلو انداخته است

اما هنوز حق با شهلاست
... چرا خديجه نمى تواند به زيارت امام رضا برود؟/ 

اما شهلا هر ماه براى خريد به اروپا مى رود
... چرا شهلا اين قدر خاطرجمع است؟/ 

و چرا ابرهاى نگرانى در چشم هاى خديجه وسيع مى شود...
(هراتى، 1380: 199-201)

14. باورهاى مذهبى، نيروى محركه ى دفاع مقدس
ــعله ور شدن آتش  ــعر اوايل انقلاب خصوصاً، پس از ش «ش
جنگ و فراگير شدن فرهنگ شهادت، الگوهايى را براى خود 
ــن برهه از روزگار با  ــابهت فراوان اي برگزيد كه به جهت مش
ــاد آرمانى عالى ترين  ــين(ع) به عنوان نم ماجراى كربلا، حس
ــهادت و هريك از ياران شهيد او نيز به فراخور جايگاه  نوع ش
ــق هنرمندان قرار  معنوى، كيفيت ايمان و پاك بازى سرمش
ــبب  گرفتند اما از ميان زنان برتر جهان، «زينب»(س)، به س
تحمل دشوارى هاى ماجراى عاشورا و بردبارى اسطوره وارش 
پس از شهادت آن همه عزيز، بيش از پيش در شعر مطرح شد 

و شاعران، سروده هاى حماسى بسيارى را نثار او نمودند.»
(خادمى كولايى، 1385: 146)

هراتى در رباعى «زمزمه ى توحيد» به بيان عظمت و شكوه 
آسمانى حضرت زينب(س) پرداخته است:

با زمزمه ى بلند توحيد آمد
بالاى سر شهيد جاويد آمد

از زخم عميق خويش سر زد زينب
چون صاعقه در غيبت خورشيد آمد    (هراتى، 1380: 167)

ــلمان هراتى در شعر سپيدِ «با آفتاب صميمى»، كه در  س
مورد امام زمان سروده است، به نوعى به كمك او در جبهه و 

پشت جبهه به رزمندگان و همراهى با شهدا اشاره دارد:
او در جبهه هست

با بچه ها فشگ خالى مى كند/ و صلوات مى فرستد
او همه جاست.../ او از خانواده ى شهدا است

شب هاى جمعه به بهشت زهرا مى رود
و بر قبر شهدا گلاب مى پاشد...

و ما را در شعار/ «جنگ جنگ تا پيروزى» يارى مى دهد...
(همان: 103-105)

15. جان فشانى و ايثار دلاورمردان عرصه ى نبرد
يكى از درون  مايه هاى ارزش مند جنگ، كه در شعر شاعران 
ــدگان در  ــانى و جان بازى رزمن ــرده، جان فش ــود پيدا ك نم
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ــلمان هراتى در رباعى هاى خود به طرز زيبايى  جبهه هاست.س
به اين مضمون پرداخته است:
با نيت عشق بار بستند همه

از خانه و خانمان گسستند همه
لبيك چو گفتند به سردار سحر

يك باره حصار شب شكستند همه       (هراتى، 1380: 172)
با درد، شب دروغ را سر كردند

در خون، دل باغ را شناور كردند
در ظهر هزاره ى عطش باريدند

تا بوته ى خشك را صنوبر كردند                  (همان: 320)

16. حضور فراگير مردم در جبهه ها (دفاع بومى)
از خصوصيات ديگر دفاع مقدس اين بود كه براى اولين بار در 
چند قرن اخير، قدرت ملت ايران از مسير انديشه هاى دينى و 
ــكل گرفت. درواقع، جوهر اين قدرت  انقلابى و از درون آنان ش

دفاعى جديد، مقاومت هاى مردمى در برابر متجاوزان بود.
در طول دفاع مقدس، وجود آرمان ها، اهداف و ارزش هاى متعالى 
ــترك (اطاعت از امام، عزت و پيروزى اسلام، دفاع از ميهن  و مش
ــا، فرهنگ ها و افكار و حتى دين هاى  ــدگان را با زبان ه و...) رزمن
متفاوت (زرتشتى، مسيحى و يهودى) به تفاهم اجتماعى و درك 
متقابل از يك ديگر رساند و با اتحاد و هم دلى عليه دشمن بسيج 
ــنى در  ــر و گروه و صنف و هر گروه س كرد. ملت ايران از هر قش
جبهه ها حضور يافتند. درواقع، امام خمينى(ره) ملتى را ساخت كه 

عاقلانه و عاشقانه به ميدان آتش و خون رفتند.
ــپيدِ «جمهورى گل محمدى» به  ــلمان هراتى در شعر س س

حضور هميشگى ملت ايران در جبهه هاى جنگ اشاره دارد:
باران نثار/ هميشه باد بهار

جاده ها از حضور همواره ى كاروانيان معطر است
و درختان از سلامت سبز برخوردارند/ 
و رودها با خروش هاى متفاوت خويش

به تنوع اين فصل مى افزايند.../ اين جا كه من ايستاده ام/ 
بامى از روشنايى است/ و رو به روى من خيابانى/ 

كه با كاروان هاى «به كربلا مى رويم» ادامه مى يابد...
به جاده ها نگاه مى كنيم/ حضور اين كاروان/ 

چه شكوهى به خيابان داده است
اينان با رفتارى پرنده وار

و با حرارتى از تنفس سبز مرا مى آموزند...
(هراتى، 1380: 220-222)

ــدم»، رفتن به  ــى تا خط مق ــپيدِ «از بى خط ــعر س او در ش
جبهه هاى نبرد را فقط براى رضاى خدا مى داند:

وقتى كه از هواى گرفته ى بودن
به سمت جبهه مى آيى/ تمام تو در معيت آفتاب است

زير كساى متبرك توحيد                       (همان: 82-83)
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17. پيام جبهه (مكتب عشق)
ــلمان هراتى در مجموعه شعر از اين ستاره تا آن ستاره،  س
ــروده است، جلوه اى ديگرگونه و با  كه آن را براى نوجوانان س
ــه وار از مضامين جنگ و دفاع مقدس در  ــاس و حماس احس
سروده هاى خود ارائه كرده است. به راستى او در اين مجموعه 
ــاس و بيانى پر از تشبيه و تصوير،  با زبانى عاطفى و پر احس
مفاهيم جنگ و مقاومت را به كودكان و نوجوان القا مى كند. 
ــلمان در شعر نيمايى «امتحان نهايى» جبهه را مدرسه و  س

كلاس واقعى دانسته است:
و جبهه مدرسه است
كلاس ما آن جاست

شتاب  كن برويم/ كه دير خواهد شد
تفنگ را بردار/ امام مى آيد

و امتحان نهايى شروع خواهد شد       (هراتى، 1380: 353)

ــعر نيمايىِ «پيام»، معلم را فرماندهى دانسته  هراتى در ش
است كه كلاس درسش، سنگر است و گچ، فشنگى كه آن را 

بر تخته ى سياه قلب دشمن مى زند:
با من بيا نترس!

من يك جنوبى ام/ در فكر خوبى ام
با من به جز حماسه نگو

از من به جز تفنگ نخواه/ زيرا معلمم فرمانده من است
سنگر، كلاس ماست

ما با گچ فشنگ همواره بى درنگ نوشتيم: 
«پيروز مى شويم»

تخته سياه ما/ قلب سياه دشمن اسلام است
(همان: 364-365)

18. دل تنگى از فقدان شهيدان
ــادر داغ ديده و  ــش م ــرباز»، زن در نق ــعر آزادِ «س «در ش
ــرى،  ــهيدداده رخ مى نمايد؛ تنهايى، دل تنگى، شوريده س ش
ــوب آه و سوز تا عمق جان و با اين همه بر عصاى توكل  رس
ــت كه مى توان در شخصيت  تكيه كردن، از وجوه بارزى اس

صبور زن برساخته ى ذهن سلمان هراتى مشاهده كرد.»
(خادمى كولايى، 1385: 142)

يك سيب از درخت مى افتد
يك اتفّاق در شرف وقوع است

تو نيستى/ لبخند نيست
پنجره تنهاست/ من دل تنگم/ فكر مى كنم تو هم پرنده شده اى

اگر نه/ چرا مادر امروز/ اين همه به آسمان شباهت دارد
و شب ها خواب گل سرخ مى بيند/ شايد تو آن شقايق باشى

كه در دفتر فرداى مادر مى درخشى.../ 
تو نيستى و عكس تو در قاب لبخند مى زند

به تماشاى تصوير تو مى ايستم/ ... 
آيا تو در آينده يك درخت خواهى شد؟

اين را پرستوها به من خواهند گفت
هنوز بسيارند/ پرندگانى كه آشيانه ندارند

آيا تو فردا برمى گردى؟/ اين را وقتى نيامدى مى فهمم/ 
وقتى سبز شدى

همسايه ها/ باغچه ى ما را به هم نشان مى دهند/ 
و مضطرب از هم مى پرسند

آيا اين غنچه هم سرنوشت سرخى دارد؟/ 
مادر... اما دوباره تنها مى شود

رو به روى آينه مى ايستد/ به آسمان نگاه مى كند
آبى مى شود/ غم ناك اما عميق و صريح مى گويد/ 

«توكل بر خدا/ قربان درد دلت يا زهرا(ع)!»
من دل تنگم

بنا دارم به نام تو با شعر/ پلى بسازم
تا وقتى از آن مى گذرند/ آسمان را بفهمند...

(هراتى، 1380: 211-214)

19. طرح بى دردى ها، غفلت ها و دنيازدگى ها
ــل نظر در  ــى از اه ــه اعتقاد برخ ــى نيز ب ــلمان هرات «س
و  ــا  محافظه كارى ه ــا،  ثروت اندوزى ه ــا،  بى دردى ه ــان  بي
ــه، با زبانى  ــيطنت آميز خودى و بيگان ــت بازى هاى ش سياس
طنزآميز از پيش تازان بود و اگر زنده مى ماند ـ كه كاش چنين 
بود ـ يقيناً صراحت و دردمندى اش او را به اصطكاك شديد با 
كج روى ها مى كشاند. او در عمر كوتاه شاعرى خود، سخنان 
ــور خويش  ــى را با زبان چالاك و جس ــش دار قابل توجه ني
براى اصلاح جامعه و رهنمونىِ افراد و تيپ هاى هنجارستيز 
ــت. گاه  ــوى نيكى و زيبايى بازگو نموده اس و متظاهر به س
تندزبانى او به سروده هايى سرشار از خشم و خروشى توفنده 
ــوند كه خانه ى به ناروا بناشده ى ستم را از بيخ و  بدل مى ش
ــت  ــن به لرزه درمى آورد تا بر ويرانه هاى كژى ها بناى درس ب
ــتوار حقيقت خواهى، عدالت جويى و سلامت جامعه ى  و اس

انسانى قامت برافرازد.» (خادمى كولايى، 1385: 151-152)
او در شعر سپيدِ «از بى خطى تا خط مقدم» مى گويد:

يك روز وقتى/ از زير سايه هاى ملايم خوشبختى
پرسه زنان به خانه برمى گشتيم

از زير سايه هاى مرتب مصنوعى/ مردان «آرشيتكت» را ديدم
در صف كراوات/ چرت مى زدند
ماندن چه قدر حقارت آور است

وقتى كه عزم تو ماندن باشد.../ امروز در روزنامه خواندم
 ته سيگارهاى چرچيل را/ به قيمت گزافى فروختند

 آه خدايا/ آدم براى سقوط/ چه شتابى دارد
ديروز در باغ وحش/ شمپانزه اى ديدم
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كه به نظريه ى داروين فكر مى كرد/ 
چگونه مى توان با اين همه تفاوت/ بى تفاوت ماند؟

پشت اين حصار/ چه سياهىِ عظيمى خوابيده است؟
با دلم گفتم: برگرد براى رفتن/ فكرى كنيم.

(هراتى، 1380: 76-77)

20. گريز از تجمل و عافيت طلبى
در سروده هاى سلمان هراتى سيرِ از خودمتهمى و سرزنش 
خويش به جامعه و عافيت طلبان مى رسد و پس از آن، نوعى 

اعتراض رقيق، گستره ى شعر را مى پوشاند:
دلم براى جبهه تنگ شده است

در كوچه هاى بن بست/ يك ذره آفتاب به دست نمى آيد
و ما هر روز به انتها مى رسيم/ و درهاى عافيت باز مى شوند
و ميز مهربانى ما را/ با يك ليوان شربت خنك تمام مى كند

وقتى يك جرعه آب صلواتى/ عطش را مى خشكاند
ديگر به من چه كه كوكا خوش مزه تر از پپسى است...

ما چه قدر غافليم
ما كه به بوى گيج آسفالت/ عادت كرده ايم/ 

و نشسته ايم هر روز كسى بيايد/ زباله ها را ببرد...
(هراتى، 1380: 85-88)

ــه زاييده ى  ــادر، از تنگناهاى زندگى، ك ــگاه م زن در جاي
ــرايط ويژه ى اجتماعى است، چهره درهم نمى كشد بلكه  ش
ــخ به خداوند، عبور سربلند از  ــگى و ايمان راس با قناعت پيش

كوره راه هاى سخت روزگار را به همگان گوش زد مى كند:
مادر مى گويد:/ باكى نيست اگر قند نيست

خرما و كشمش هست
اگر اين ها هم نيست/ نخوردن هست، خدا هست...

(هراتى، 1380: 98-99)

21. اميد به آينده و فردايى بهتر
از موضوعات ديگرى كه در شعر جنگ رخ نموده است، اميد 
ــه آينده و فردايى بهتر با روحيه ى خودباورى و خود اتكايى  ب
ــلامى است. اين عوامل به مردان كوچك  و احياى هويت اس
ــام دادن كارهاى بزرگ را مى دهند و  و متعهد، انگيزه ى انج
ــور  ــان را براى مردم كش ــن، فتح و ظفر و آينده اى درخش اي
ــائل اجتماعى با مفاهيم  ــه ارمغان مى آورد. پيوند زدن مس ب
ــعر متعهد بعد از انقلاب است.  انتزاعى، نقطه ى عطفى در ش
ــعر سلمان به اوج  نگاه معنوى به موضوعات اجتماعى، در ش
مى رسد. اين نوع نگاه، شعر او را سرشار اميد و بشارت كرده 
است. وى در غزل «يك چمن داغ» به مردم آينده اى روشن 
ــان را نويد مى دهد. سرچشمه ى اين بشارت و اميد  و درخش
باورى است كه او به انقلاب دارد. هراتى البته دوره ى خويش 

را نيز مطلوب و آكنده از خوبى ها مى داند:

ديروز اگر سوخت اى دوست، غم برگ و بار من و تو
امروز مى آيد از باغ، بوى بهار من و تو

ديروز در غربت باغ، من بودم و يك چمن داغ
امروز خورشيد در دشت، آيينه دار من و تو
غرق غباريم و غربت، با من بيا سمت باران
صد جويبار است اين جا، در انتظار من و تو

اين فصل فصل من و توست، فصل شكوفايى ما
برخيز با گل بخوانيم، اينك بهار من و تو

چون رود اميدوارم، بى تابم و بى قرارم
من مى روم سوى دريا، جاى قرار من و تو

(هراتى، 1380: 294-295)

نتايج
ادب پايدارى، ادبيات ستيهندگى، عشق، حماسه و عرفان 
ــت. درون مايه هاى ادبيات پايدارى در سروده هاى سلمان  اس
هراتى بازتاب گسترده اى دارد. از نظر محتوايى در سروده هاى 
ــود دارد؛ چون توجه وى  ــت هراتى تنوع مضامين وج مقاوم
ــكل و فرم. آن چه  ــه است تا به ش بيش تر به محتوا و انديش
ــت، طرح پيام و انتقال احساس خود  ــلمان مهم اس براى س
ــهادت، فداكارى، صبورى و  ــبت به لحظه هاى جنگ، ش نس
پايدارى مردم است. معمولاً زبان سروده هاى او ساده و روان، 
ــدون پيچيدگى و تصنع و نزديك به كلام محاوره همراه با  ب
ــت. بيش تر سروده هاى هراتى به ترتيب در  لحن حماسى اس
قالب هاى سپيد، غزل، رباعى، نيمايى، مثنوى، آزاد، دوبيتى و 

چهارپاره سروده شده اند.
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